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Abstract 

Characterization is the most fascinating element of fiction and tells of the depth of the author's view 

of humans. Ahmad Mahmoud and Esmail Fasih are two famous Iranian writers who have created 

remarkable works. In this study, the character of Jalal Aryan in the story of Soraya in a Coma, winter 

1983 and the blind heart by Esmail Fasih, and the character of Khalid in the stories of the Burned 

Earth, neighbors, the Story of a City and the Tree of Fig Temples by Ahmad Mahmoud are examined 

and analyzed. The general view of both authors is optimistic. Fasih does not consider the world 

desirable, But he does not consider it full of evil and ugliness either. The characters in all three novels 

are diverse but not numerous. In characterization, he has turned to an indirect way. The trend of the 

theater of the times has made it to use the way of talking and describing the appearance more in the 

introduction of the characters. The internal monologue has no place in these novels. The hero of the 

eloquent stories, Jalal Arian, is a semi-dynamic character in these novels. He is an observer narrator; 

Although the author wants to tell the story of more patriotic heroes, he is a very strict observer who 

reports the life of Iranian immigrants in a biased way. Ahmad Mahmoud also has an optimistic view 

of life and people. Also, the protagonists of Ahmad Mahmoud's story, like Khalid, believe in a goal 

and a thought that they fight for its realization. In his works, he takes a close look at criminals and 

pays attention to crimes and social issues in a radical and detailed way. 
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 مقاله پژوهشي
 

 های احمد محمود و اسماعیل فصیحپردازی قهرمان اصلی داستان در رمانشخصیت
 

 3، محمدصالح امیری2، فرامرز شیرین بیان1فریبرز جعفری احمدی
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 چکیده
ها دارد. احمد محمود و اسماعیل فصیح ترین عنصر داستاني است و حکایت از عمق نگاه نویسنده به انسانپردازي جذابشخصیت

اند. در این پژوهش، شخصیت جلال آریان در داستان ثریا در اي را آفریدهایراني هستند که آثار قابل توجه دو تن از نویسندگان مشهور

ها، داستان یک شهر و درخت هاي زمین سوخته، همسایهو دل کور اثر اسماعیل فصیح و شخصیت خالد در داستان 62اغما، زمستان 

دهد که دیدگاه تحلیلي انجام شده نشان مي_ شود. تحقیق حاضر که به روش توصیفي انجیر معابد اثر احمد محمود بررسي و تحلیل مي

اي  چهرههاي منفي در آثار فصیح محدودند و آنهایي که وجود دارند، ذاتاًبینانه است. قهرمانکلي هر دو نویسنده نسبت به مسائل خوش

زشت و کریه ندارند، بلکه اشخاصي هستند که به خاطر منافع شخصي و شیوۀ زندگیشان با یکدیگر متفاوتند. هر سه رمان بیاني ساده، 

اند، اما متعدد نیستند. نویسندگان در ها در هر سه رمان مورد بررسي متنوعراست، طبیعي و توأم با چاشني طنز دارند. شخصیت

ها بیشتر از شیوۀ گفتگو ها موجب شده تا در معرفي شخصیتاند. روند تئاترگونۀ رمانبه شیوۀ غیرمستقیم عمل کردهپردازي شخصیت

هاي فصیح، جلال آریان شخصیتي گویي دروني جایگاهي ندارد. قهرمان داستانها تکو توصیف ظاهر بهره جوید. در این رمان

پرست را در بیاورد، اما ناظري است خواهد راوي داستان بیشتر اداي قهرمانان وطنده ميپویاست و راوي ناظر است. اگر چه نویسننیمه

اي نسبت به زندگي و مردم بینانهدهد. احمد محمود دیدگاه خوشگیر که زندگي ایرانیان مهاجر را مغرضانه گزارش ميبسیار سخت

توان گفت محمود، نویسندۀ ها رویگردان نیستند. ميمد محمود از خوشيهاي داستان احپذیرند. قهرمانها پایاندارد. در نظر او سختي

هاي وي هاي داستاندهد. همچنین قهرمانهاي زمین سوخته این مسئله را مورد توجه قرار ميها و مبارزات است. به ویژه در داستانرنج

نگرد و به پردازند. او در آثار خود تبهکاران را از نزدیک ميمانند خالد، به مرام و تفکري اعتقاد دارند که براي تحقق آن به مبارزه مي

 کند.اي و دقیق توجه مياي ریشهجرائم و مسائل اجتماعي به گونه
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 مقدمه -1

هاي نویسنده است. نویسنده با خلق اشخاص زنده و شخصیت یکي از عناصر مهم در داستان و بازتاب تصورات و اندیشه

اي تأثیرگذار، جذاب و کند با مخاطبانش رابطهها در دنیاي داستان، سعي ميوارد کردن آنواقعي از محیط پیرامون خود و 

هاي واقع شخصیتاش بیان کند. در هاي داستانيهاي خود را در وجود شخصیتماندگار برقرار کند و به نوعي افکار و اندیشه

پردازي درست و مناسبي باشد، در نظر خواننده شخصیت هر داستان پایه و اساس آن داستان هستند و هر داستاني اگر داراي

هاي کوتاه به طرق مختلف مانند داناي کل، راوي اول شخص، پردازي در داستانکند. شیوۀ شخصیتتر جلوه ميواقعي

کل( گیرد. گاهي از زبان راوي )داناي پردازي مستقیم و غیرمستقیم، گفتگو، کنش یا عمل داستاني و ... صورت ميشخصیت

هاي ها از طریق گفتار و رفتارشان با قرار گرفتن در موقعیتشوند و گاهي نیز شخصیتها به خواننده معرفي ميشخصیت

کار گیرد. ها و یا ترکیبي از آنها را به تواند هر کدام از شیوهنویس ميشناسانند. البته داستانمختلف خود را به خواننده مي

هاي زندگي هاي ادبي و هنري با گذشت زمان با عبور از پیچ و خمبه مانند سایر مفاهیم و پدیدهمفهوم شخصیت در آثار ادبي 

به معني حکاکي کردن و  kharasseinبشر دستخوش تغییر و تحول بوده است، اما در اصل شخصیت یا »کاراکتر از ریشۀ 

ه معني خراشیدن فارسي امروز باشد« )براهني، عمیقاً خراش دادن گرفته شده است، شاید این کلمه در اصل سانسکریت و ب

1368 :249.) 

ترین نظریه دربارۀ شخصیت است، »بنابراین اخوت در کتاب دستور زبان داستان معتقد است که نظریۀ ارسطو قدیمي

نیست، بلکه شان تقلید سیرت و خصلت اشخاص داستان دهند، قصداز آنچه نمایش مي ]کنندکه در صحنه بازي مي[اشخاص 

شوند و یا به عبارت دیگر آن دهند و دارند بدان سیرت و خصلت منسوب ميخود به سبب افعال و کرداري که انجام مي

 (.127-128: 1371هاي آنهاست« )اخوت، گردد، نتیجۀ کردارها منسوب ميسیرت و خصلت که بدان

آید. قدرت هنري نویسنده در تکامل و به شمار مي نویسيهاي اصلي داستانترین مؤلفهپردازي یکي از مهمشخصیت

هاي تواند از نقاط قوت سبک نویسندگي او باشد. انتخاب شخصیتها در بطن داستان، ميپرورش هر چه بیشتر شخصیت

هاي ساخته شدۀ ذهن نویسنده هر پردازي است. شخصیتمناسب با صفاتي ویژه، یکي از فنون مهم و قابل توجه در داستان

کنند و از مردم بر اساس کارهایي که مي تر باشد، داستان جذابیت و کشش بیشتري دارد. »تصویر ذهنيتر و واقعيمحکم چه

 (.90پردازي نیز همین است« )همان: انگیزترین شکل شخصیتگیرد و مؤثرترین و وسوسهبینیم شکل ميما آنها را مي

ار ادبي اعم از رمان، داستان کوتاه و آثار هنري و نمایشي از جمله آفرینش شخصیت و قابل پذیرش کردن آن در حوزۀ آث

 :پردازي عبارت است ازدر تعریف دیگر شخصیت یند.گو( ميcharacterizationپردازي )فیلم، تئاتر و نمایشنامه را شخصیت

آفریند. استان و نمایش ميهاي داستان که نویسنده هر یک را با خصوصیات اخلاقي و روحي معیني در دنیاي د»خلق شخصیت

: 1367انگیزۀ رفتار و گفتار اشخاص ساخته شده، همه نشأت گرفته از خصوصیات خلقي و رواني آنهاست.« )میرصادقي، 

84) . 

تواند ابعاد مختلف رفتاري گذارد. طوري که وي ميپردازي داستاني، امکانات مختلفي را در اختیار نویسنده ميشخصیت

تواند چیزهاي بیشتري دربارۀ شخصیت نحوي نمایشي و باورکردني بکاود؛ به بیان دیگر، نویسنده همواره مي به شخصیتش را

اصلي داستانش بنویسد. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که شخصیت اگر صرفاً بازنمود داستاني یک شخص تعریف 

کند. در داستان کوتاه اغلب مجالي براي ا پنهان ميپردازي« رهاي »شخصیتشود، پیچیدگي و چندوجهي بودن روش

هاي موفق و معتبر بر پردازي نیست و شخصیت بیشتر در رمان کارساز و مهم است. از این رو، بنیاد اغلب رمانشخصیت

که  بخشد. هر چندهاي پرداختۀ نویسندگان است که به رمان ارزش و اعتبار ميپردازي آنها گذاشته شده و شخصیتشخصیت
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 پردازي شود تا نقش او در داستان توجیهآن است که هر شخصیتي به شکل کاملاً مکفي شخصیت، مقتضیات یک داستان خوب

 و د یاهاي کوتاه به ندرت براي بیش از یک کند و او را متقاعدکننده بسازد. همان طور که گفته شد، چون بیشتر داستان

مانند. چنان چه هدف ابتدایي یک داستان ( باقي ميflatهاي فرعي ساده )خصیتشخصیت کاملاً مبسوط جا دارند، لزوماً ش

 ها به طور کامل بسط داده شوند. چیزي بیش از نمایش شخصیت باشد، لازم نیست که هیچ کدام از شخصیت

دل کور اثر و  62در این پژوهش، بر روي دو شخصیت تمرکز شده است و جلال آریان در داستان ثریا در اغما، زمستان 

ها، داستان یک شهر و درخت انجیر معابد اثر احمد هاي زمین سوخته، همسایهاسماعیل فصیح و شخصیت خالد در داستان

گیرد. نگارنده بر آن است تا انواع شخصیت دست معاصر مورد بررسي و تحلیل قرار ميمحمود از نویسندگان خلاق و چیره

بررسي نحوۀ ارائۀ  این پژوهش در اصلي هدف ها را بررسي کند. بنابراینن داستانپردازي ایهاي شخصیتو همچنین شیوه

هاي داستان عنصر نویسان مورد مطالعه است. با توجه به اهمیت شخصیت و اینکه شخصیتشخصیت قهرمان در آثار داستان

عي شده، به این عنصر مهم از عناصر اجرایي داستان هستند و بازتاب شخصیت دروني و افکار نویسنده است، در این نوشتار س

تواند براي کساني که تمایل بیشتري به آشنایي با اثر مذکور داستان پرداخته شود. از این رو انجام این تحقیق از آن جهت که مي

مجموعۀ  رسد.  امید است نتایج حاصل از این تحقیق اطلاعاتي هرچند اندک بهگشا باشد، ضروري به نظر ميدارند، مفید و راه

 هاي پیشین بیفزاید. ها و پژوهشیافته

 پیشینۀ تحقیق 2 _1

 توان اشاره کرد: مي در میان مقالات مرتبط با موضوع مورد بحث به مقالات زیر

پردازي قهرمان داستان در رمان حباب شیشه اثر سیلویا پلت: بررسي ( در پژوهشي با عنوان »شخصیت1394) بزرگیان

هاي مفهومي و نظام گذرایي« به دنبال این است که با تمرکز بر روي زبان و روایت رمان حباب شیشه اثر سیلویا پلت استعاره

هاي مفهومي اثر را شرح ( استعاره1989به نگرش جدیدي از قهرمان داستان دست یابد، به کمک مدلي که لیکاف و ترنر )

درماني پرده ادانۀ قهرمان داستان نسبت به دوشیزگي، ازدواج، حاملگي، و شوکدهد. این پژوهش سعي دارد از نگاه نقمي

انجامد. در نهایت، بردارد. حاصل این تحلیل نمایان شدن هنجارگریزي قهرمان داستان است که به فروپاشي شخصیت وي مي

پردازي قهرمان داستان ي از شخصیتتراستعاره هاي مفهومي و نظام گذرایي مسیر این تحقیق را براي دستیابي به درک روشن

پردازي بهره [( در باب شخصیت1983] 2002کنان )-کند. این پژوهش از مطالعات ریمونشناسي هموار مياز دیدگاه روایت

 شناسي که در بالا به آنها اشاره شد مطابقت زیادي دارد.برد به این دلیل که الگوي پیشنهادي وي با عوامل سبکمي

ها، داستان یک شهر، هاي احمد محمود )همسایهپردازي در رمان( در پژوهشي با عنوان »مقایسۀ شخصیت1400پرخیده )

توان گفت ستون یک رمان کند که شخصیت از اهمیت بالایي در داستان برخوردار است و به نوعي ميزمین سوخته« بیان مي

هاي اتفاق افتاده باعث به وجود آمدن خود نسبت به ماجرا و نوشته است. به این دلیل که اشخاص با رفتار و گفتار و کنش

ها در سه رمان از احمد شوند. براي توضیح دقیق این دو عنصر و دیگر عناصر داستان، به بررسي و تحلیل نقشداستان مي

هاي کتراها در رمانپردازي کاري شخصیت ِهاي منحصر به فرد او در نگارش داستان در سبک رئالیسم و مقایسهمحمود و ویژگي

است. یکي از مقاصد مهم این تحقیق، بررسي روش نویسندگي احمد  ها، داستان یک شهر و زمین سوخته پرداختههمسایه

چنین هایش، همپردازي رمانها و تحلیل شخصیتمحمود و نشان دادن خلاقیت او در نوشتن است که با مقایسه شخصیت

ها و زمین سوخته، به نبوغ این نویسنده توانا دوره معاصر در سبک رئالیسم، دو رمان همسایه ها دربیان ویژگي انتقالي شخصیت

 اشاره شده است.
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کند که در ادبیات ستیزنده ( در مقالۀ »قهرمان و ضد قهرمان در ادبیات ستیزنده پس از مشروطه« ادعا مي1399زاده )هاشمي

هاي ساده و درستکار هستند که با هاي عاقل و زیرک و همچنین انسانع انسانها از نوپس از مشروطه بیشتر قهرمانان داستان

-هاي تکراري ندارند. این شخصیتدهند. در مقابل قهرمانان شریر اغلب شخصیتزیرکي و سادگي خود پندي به مخاطب مي

عملي از قهرمان به منظور تولید هاي ضد قهرمان، لزوماً نقش بازدارنده ندارند؛ چون قبل از ظهور ضد قهرمان، اساساً هیچ 

هاي ضد قهرمانان در ادبیات زند. آنچه در اینجا اهمیت دارد، فاعلیت ضدقهرمان است. تمام کنشروایت داستاني سر نمي

 وار تبهکارانه و منفي است. اي نمونهستیزنده پس از مشروطه به گونه

 معرفی نویسندگان 3 _1

هاي در اهواز به دنیا آمد. در آغاز دهۀ سي، به جرم فعالیت 1310ماه محمود، چهارم دياحمد اعطا، با نام ادبي احمد 

سیاسي او را دستگیر کردند و به زندان انداختند. زنوزي معتقد است که محمود، در تمام آثارش حضوري ملموس دارد، چه 

( و همین موضوع باعث شده است 1379بد )( و چه در آخرین اثرش، درخت انجیر معا1353ها« )در اولین رمانش »همسایه

دانند. هایش تن به سازش ندهند و همواره علیه شرایط بشورند و عصیان کنند. او را پیرو مکتب رئالیسم اجتماعي ميشخصیت

ا خوزستان آید. بیشتر آثار وي در رابطه بها، در زمرۀ آثار برجستۀ ادبیات معاصر ایران به شمار ميترین رمان او همسایهمعروف

 و منطقه جنوب است. 

گوید: »درگیري در مسایل سیاسي و تبعید و زندان، هر چند او را از تحصیل بازداشت، اما تجربۀ ارزشمندي میرعابدیني مي

مرداد را بر سه  28گرایانۀ وي، تأثیر هدایت و چوبک و بدبیني رایج در دورۀ پس از کودتاي هاي واقعشد براي نگارش رمان

کند و معتقد است که اهمیت وي در تاریخ ( آشکار مي1341( و بیهودگي )1339(، دریا هنوز آرام است )1338ۀ مول )مجموع

هاي ادبي، دربارۀ جنگ ایران ( از  نخستین گزارش1361هاي اوست. رمان زمین سوخته )ادبیات معاصر، عمدتاً به دلیل رمان

 (.178: 1369و عراق است.« )میرعابدیني، 

در تهران متولد شد. او پس از چند سال کار و تدریس در تهران، براي تحصیل به  1313عیل فصیح در دوم اسفند اسما

آمریکا رفت و در رشتۀ شیمي و ادبیات انگلیسي فارغ التحصیل شد. سپس به ایران بازگشت و به ترجمه پرداخت. پس از 

در تهران از دنیا رفت. میرعابدیني  1388تیرماه  25شهرت رسید. او در نویسي پرخواننده به بازگشت به تهران، با عنوان داستان

پردازد. طرح هایش به تاریخچۀ زندگي یک خانوادۀ ایراني، خانوادۀ آریان، ميگوید: »در تمامي داستاندر مورد وي مي

ریخي و اجتماعي زندگي شهري هایش بر تأثیر تقدیر و جبر محیط و وراثت، بر اعضاي این خانواده و تحول مناسبات تارمان

ها پیوندد. همۀ این داستانهاي فصیح را نوعي وحدت مضموني به هم ميشمسي تا امروز مبتني است. نوشته 1300هاي از سال

گیرند« زا شکل مياي محنتاندیش به نام جلال آریان براي دستیابي به آرامش و شادي در زمانههاي یک راوي تلخحول تلاش

 (.212: 1369)میرعابدیني، 

هاي داستان با توجه به دیگر عناصر متن مانند زاویه دید، زمان نویس، ارائۀ شخصیتاز هنرهاي اصلي و اساسي هر داستان

هاي گوناگون داستان نویسنده یک شخصیت را به عنوان شخصیت و مکان، درونمایه و دیگر عناصر است. در بین شخصیت

شوند. تحلیل و کند. با توجه به این شخصیت، دیگر عناصر متن نیز خلق و آفریده ميي متن ارائه ميقهرمان یا شخصیت اصل

دهد. بررسي شخصیت قهرمان یا اصلي داستان، توانایي و خلاقیت نویسنده را در عرضۀ دیگر عناصر داستاني نیز نشان مي

تواند از نظر شخصیت اصلي و هنر نویسنده در مي هاي مربوط به این دو نویسنده که موضوع پژوهش حاضر استداستان

ها، گاه نویسنده با توجه به نام و گاهي به صورت سمبلیک و نمادین به معرفي ها بررسي شود. در این داستانارائۀ شخصیت
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تقیم شناسي، رمزي بودن و چگونگي عرضۀ مسها از نظر نامپردازد. تحلیل کیفیات مختلف شخصیتهاي قهرمان ميشخصیت

 هاي داستان است. یا غیرمستقیم، کلیدي براي شناخت ویژگي

نویسان مورد مطالعه )اسماعیل فصیح و بررسي نحوۀ ارائۀ شخصیت قهرمان در داستان این پژوهش در اصلي هدف بنابراین

بازتاب  هاي داستان عنصر اجرایي داستان هستند واحمد محمود( است. با توجه به اهمیت شخصیت و اینکه شخصیت

 شخصیت دروني و افکار نویسنده است، در این نوشتار سعي شده، به این عنصر مهم از عناصر داستان پرداخته شود. 

 بحث  _2

 جایگاه شخصیت در ادبیات داستانی 1-2

و رمان اند. نویسندۀ داستان ترین عنصر داستان دانستهنظران و منتقدان ادبیات داستاني شخصیت را مهمبسیاري از صاحب

هاي خود را هاي داستانشوند و اغلب شخصیتآفریند که مصادیق عیني آنها در کوچه و بازار دیده ميهایي را ميشخصیت

اش را با ترکیب هاي داستانيگیرد. نویسندۀ داستان، در خلق اثر خود شخصیتهایي که واقعاً در جامعه وجود دارند، مياز مدل

هاي داستاني آفریند. الگوها و شخصیتشان ميگوناگون و بیان خصوصیات ظاهري و روحي و روانيهاي و تلفیقي از انسان

ها همه از هاي امروزي شخصیتگیرد و یا اینکه زاییدۀ ذهن و خیال خودش هستند. در داستانرا یا از دور و اطراف خود مي

نویس هم بیروني و مدلي از زندگي دارند. »چون رمانشوند و واقعیت اطراف و محیط زندگي نویسنده انتخاب و گزینش مي

انسان است، لذا بین او و موضوع کارش خویشي و قرابت و شباهتي است که در بسیاري از سایر اشکال هنري نیست. 

ساز نیازي نویس هم چنین قرابتي با موضوع کار خود دارد؛ هر چند این نزدیکي چندان صمیمي نیست. نقاش و مجسمهتاریخ

ها بپردازند، مگر اینکه خود بخواهند. شاعران هم اجباري به این پیوند ندارند؛ به دیگر سخن، اجباري ندارند که به انسان

ها را در ساختۀ خود بگنجاند، تواند انسانندارند، در حالي که موسیقیدان از همۀ اینها محدودتر است، تازه اگر هم بخواهد نمي

سازد و نویس به خلاف بسیاري از همکاران خود، »گروه کلماتي« را ميمعیني کمک بگیرد، اما رمانهاي مگر این که از برنامه

دهد نهد، جنسیت مشخصي را به آنها ميهاي معیني را بر آنها ميکند. نامبه یاري آنها شخصاً چیزها را به طور کلي وصف مي

کند که از طریق جملات و عباراتي که بین دو ابرو ادارشان ميکند و وو حرکات و سکنات قابل قبولي را بدیشان تحمیل مي

 (.50: 1369دهد سخن بگویند. این مشت کلمات، اشخاص داستانند« )فورستر، جا مي

  انواع شخصیت 2 _2

بندي انواع شخصیت است. یکي از مباحث اصلي دربارۀ شخصیت با توجه به نقش و اهمیت آن در داستان و رمان، تقسیم

 بندي انواع شخصیت به شرح زیر است:ترین تقسیماند. مهمبندي کردههاي مختلف شخصیت را دستهپژوهشگران از دیدگاه

 . شخصیت اصلی و شخصیت فرعی1-2-2

ها به معرفي او اي که همۀ حوادث و شخصیتگیرد، به گونهشخصیت اصلي در داستان، محور و مرکز حوادث قرار مي

کند؛ به تر سرنوشت و پایان ماجراهاي اوست که اهمیت پیدا ميبرد و از همه مهمادث مهم را پیش ميپردازند. او حومي

ترین شخصیت داستان، شخصیتي محوري است که همۀ طرح و پرداخت داستان در جهت معرفي و مشخص عبارت دیگر، مهم

گیرد. شخصیت ، اندیشه و احساسات او قرار ميشود و محوریت حوادث بر رفتار، اعمالکردن سرنوشت او به کار گرفته مي

هایي کند. شخصیتبرد که »پلات« یا ساختار روایي داستان را ایجاد مياي از حوادث پیش مياصلي کشمکش خود را با زنجیره

دارند، که در کنار شخص اصلي، در مقام دوم یا سوم و ... هستند و اصولاً نسبت به شخصیت اصلي در داستان اهمیت کمتري 

دهند. آنها یا دوست و هاي فرعي، شخصیت اصلي را براي رسیدن به هدفش یاري مينامیم. شخصیت»شخصیت فرعي« مي

اي براي ارائۀ اطلاعات دربارۀ داستان و هاي فرعي بهانهمحرم اسرار شخصیت اصلي هستند یا مخالف و دشمن او. شخصیت
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کنند تا حوصلۀ خواننده سر برند و آن را پیچیده و جذاب ميتان را پیش ميهاي اصلي به خواننده هستند. آنها داسشخصیت

. 1کنند و در جهان داستان، سه گونه کارکرد دارند: هاي فرعي در حوادث گوناگون، نقش محرک را بازي مينرود. شخصیت

 القاي درونمایه. .3اصلي؛ . نمایاندن ابعاد رفتاري، گفتاري و فکري شخصیت 2پیشبرد ساختار روایي داستان؛ 

روند؛ چرا که هاي اصلي به کار ميهاي جانبي هستند که براي برجسته کردن شخصیتهاي فرعي، شخصیتشخصیت

کننده باشد. بنابراین با حضور ممکن است بدون حضور آنها خواننده موضوع را تا آخر پیگیري نکند و داستان براي او کسل

کند )میرصادقي، شود و خواننده را ترغیب به خواندن آن ميیا داستان جذاب و مهیج مي هاي فرعي حوادث رمانشخصیت

1388 :154.) 

 . شخصیت تمثیلی و شخصیت نمادین2-2-2

شخصیت تمثیلي، شخصیتي جانشین است، به این معني که یک شخصیت جایگزین فکر، خلُق و خو، خصلت و صفتي 

د؛ بعد فکري و خصلتي که مورد نظر نویسنده یا گوینده بوده است و بعدي که در ها دو بعد دارنشود. این نوع شخصیتمي

ها از این نوعند. »در حالي که شخصیت نمادین، کسي است که هاي تمثیلي همۀ شخصیتشوند. در افسانهآن مجسم مي

( شخصیت 188: 1388 حاصل جمع اعمال و گفتارش خواننده را به چیزي بیشتر از خودش راهنمایي کند.« )میرصادقي،

 هاي روحي و روشنفکرانه را به قالب عمل درآورد.سازد مفاهیم اخلاقي یا کیفیتنمادین، نویسنده را قادر مي

 . شخصیت قالبی و شخصیت قراردادی3-2-2

اي از شخصیت دیگري است. این نوع شخصیت از خود هیچ تشخصي ندارد. ظاهرش آشنا است، شخصیت قالبي نسخه

شناسیم، »اما کند که ما از قبل آن را ميبیني و نحوۀ عملش مشخص است؛ زیرا طبق الگویي رفتار ميبل پیشصحبتش قا

شود و خصوصیتي سنتي و جاافتاده ها ظاهر ميها و داستاناي است که مرتباً در نمایشنامهشدهشخصیت قراردادي، فرد شناخته

: 1388بسیار نزدیک است و گاه تشخیص این دو از هم دشوار است« )میرصادقي، دارد. شخصیت قراردادي به شخصیت قالبي 

179-80.) 

 زمینه. شخصیت متقابل و شخصیت پس4-2-2

هاي مخالف است تا هاي اصلي یا شخصیتشخصیتي که در جریان داستان همیشه در تقابل و مقایسه با شخصیت

شود. »ارائۀ شخصیت مقابل در برابر شخصیت یا ت متقابل نامیده ميتر نشان دهد، شخصیخصوصیت آنها را بهتر یا برجسته

هایي را که بیشتر (. شخصیت181کند« )همان: هاي همۀ آنها را بهتر خلق و ظاهر ميهاي اصلي، کیفیت و ویژگيشخصیت

زمینه یا سیاهي لشکر هاي پساند، شخصیتها در داستان حضور یافتهنمایي حوادث و صحنهبراي ایجاد حال و هوا یا واقع

شوند و یا اگر با اسم خاص از آنها نامي ها معمولاً شبیه به هم هستند و اغلب با اسم عام معرفي مينامند. این شخصیتمي

ها و ارائۀ حس و حال بیشتر در ها، مکانها اغلب به توصیف صحنهآمده باشد، بسیار محدود و معدود است. این شخصیت

ها ها نیز بیشتر با اسم خاص در کنشپردازيزمینه )سیاهي لشکر( در لحظههاي پسند. »بنابراین شخصیتکنداستان کمک مي

  کنند.ها یا حوادث و یا ایجاد حال و هواي وقایع ميوگوها شرکت کرده و کمکي جزئي به ارائۀ اطلاعات از مکانو گفت

 . شخصیت ساده و شخصیت جامع5-2-2

توان در یک شوند. اشخاص سادۀ داستاني را مياغلب، براساس یک فکر یا کیفیت واحد ساخته ميهاي ساده شخصیت

شوند. براي خواننده به راحتي هاي سادۀ داستاني هر گاه ظاهر شوند به سهولت باز شناخته ميجمله معرفي کرد. شخصیت

ها به این علت آورد و اینرا به سهولت به یاد ميقابل تشخیص هستند. »ویژگي دیگرشان این است که خواننده بعدها ایشان 
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اند، بلکه از خلال شرایط و اوضاع حرکت مانند که بر اثر شرایط و اوضاع دگرگون نشدهبه همان حال در ذهن مخاطب مي

 (.75: 1369اند« )فورستر، کرده

 . شخصیت ایستا و شخصیت پویا6-2-2

پذیرد؛ به عبارت دیگر، در پایان داستان کند یا اندکي تغییر ميیر نميشخصیت ایستا، شخصیتي است که در داستان تغی

هاي همان است که در آغاز بوده است، حوادث داستان بر او تأثیر چنداني ندارد و یا اگر تأثیر بکند بسیار کم است. شخصیت

توان گفت که پذیرند. پس در واقع ميميها نیز اغلب خصوصیتي ایستا دارند و دگرگوني کمي را ها و نمایشنامهسادۀ رمان

اند. در صورتي کنند و در پایان رمان همان هستند که در آغاز بودههاي ایستا در جریان رمان تا آخر هیچ تغییري نميشخصیت

اي از شخصیت او، عقاید و خصوصیات شخصیتي شود و جنبهکه شخصیت پویا در طول داستان، دستخوش تغییر و تحول مي

کند. این دگرگوني ممکن است عمیق باشد یا سطحي، پردامنه باشد یا محدود. »ممکن است در جهت ساختن تغییر مياو 

اش، که این تغییر، اساسي شخصیت عمل کند یا در ویران شدن او، یعني در جهت متعالي کردنش پیش برود یا در زمینۀ تباهي

برخلاف شخصیت ایستا، کسي است که پس از مواجهه با رویدادها و (. شخصیت پویا 177: 1388و مهم است.« )میرصادقي، 

 شود.کند و اصلاح مياعمال مختلف تغییر مي

 جانبه. شخصیت نوعی و شخصیت همه7-2-2

کند. »براي آفریدن دهندۀ خصوصیات گروه یا طبقۀ خاصي از مردم است که او را از دیگران متمایز ميشخصیت نوعي نشان

ید حقیقت را از چند نمونۀ واقعي و زنده گرفت و با هنرمندي در هم آمیخت تا شخصیت نوعي مورد نظر چنین شخصیتي با

جانبه، کسي است که از پیچیدگي و جامعیت برخوردار است و توجه بیشتري را به خود جلب آفریده شود، اما شخصیت همه

هاي دیگر داستان هاي فردي او ممتازتر از شخصیتلتشود. خصتر تشریح و تصویر ميکند و با جزئیات زیادتر و مفصلمي

 (.182: 1388است.« )میرصادقي، 
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ها دربارۀ زندگي جواني به نام خالد است و ، شخصیت اصلي داستان خالد است. رمان همسایهاحمد محمود هايدر رمان

اي به همراه مادر و پدر و خواهرش شود. او که از طبقۀ پایین جامعه است در یک خانه اجارهروایت ميتمام داستان از دید او 

اند. او در سنین برند و همه از طبقۀ فرودست اجتماعکند که غیر از آنها هفت خانواده دیگر نیز در آنجا به سر ميزندگي مي

شود. البته بعدها از اینکه امان کند و از همان زمان با مسائل جنسي آشنا ميشان رابطه برقرار مينوجواني با بلور خانم همسایه

کند بسیار نزد وجدانش شرمنده است و در نهایت نیز به خاطر همین شرمندگي به آقا شوهر بلور )خانم( به او محبت مي

بسیار مهرباني دارد. وقتي متوجه  خورد که دیگر به او نزدیک نشود. خالد شخصیتدهد و قسم ميخواستۀ بلور خانم تن نمي

شود که حسني به مرض سوزاک دچار شده و به خاطر فقرش هیچ راهي براي خلاصي از این مرض ندارد، کبوترهایش را مي

دهد و به خاطر آبروي حسني، حتي به کند و بقیۀ پولش را به مادرش ميفروشد و پول آن را خرج مریضي حسني ميمي

شود که مادرش به کند و وقتي متوجه ميخانه امان آقا کار مي. بعد از رفتن پدرش به کویت در قهوهگویدمادرش دروغ مي

کند تمام پولي را شود و قصد ميشوید، بسیار ناراحت ميهاي آنها را ميرود و رختخاطر فقر و نداري به خانه سروان مي

دهد، پایش تفاهمي که بین او و غلامعلي خان رخ ميام به خاطر سوءگیرد به مادرش بدهد. سرانجخانه امان آقا ميکه در قهوه

رود هایي ميها و سخنرانيگردد و به خاطر دوستي با آنان به میتینگشود و با گروهي از مبارزان آشنا ميمي به کلانتري باز

شود که همه جان محمد و راننده کامیون آشنا ميخانۀ امان آقا نیز با افراد سیاسي مثل گردد. در قهوهکه در میدان شهر بر پا مي

 دهد.اینها وي را به سیاسي شدن و تبدیل شدن به شخصیتي سیاسي سوق مي



 فریبرز جعفري احمدي و دیگران / هاي احمد محمود و اسماعیل فصیحپردازي قهرمان اصلي داستان در رمانشخصیت /50

 

 

چشم گردد که در آنجا با دختري به نام سیهاي باز ميها نیز روزي هنگام فرار پایش به خانهدر جریان رفت و آمد به میتینگ

پوشي کند، لیکن او چشم چشمل پندار در مبارزه احساسات جایي ندارد و باید از عشق سیهشود، اما به قوآشنا و عاشق او مي

ها لو جایي روزنامهتواند از عشق دختر دست بکشد. سرانجام به خاطر همکاري با مبارزان و جابهکند که نمياحساس مي

چشم قرار بگذارد و همه چیز را به او گیرد که با سیهميتواند از شهرباني فرار کند. خالد تصمیم رود، اما با زرنگي تمام ميمي

چشم از مسائل اطلاع داشته باشد. از طرفي علي شیطان مأموري که همواره مراقب کارهاي بگوید تا اگر دوباره دستگیر شد سیه

دهد که بعد از ملاقات با اندازد. خالد به مأمور قول ميچشم دارد، به دام مياوست، او را در حالي که قصد ملاقات با سیه

زند. علي شیطان بعد از تلاشي دوباره او را دستگیر کرده و به زندان چشم، خود را معرفي کند، ولي از این کار سرباز ميسیه

هایي مانند ناصر دهد و شرح مبارزات او در زندان است. در آنجا با شخصیتبرد. بقیۀ اتفاقات زندگي او در زندان رخ ميمي

دهند که در زندان نیز به مبارزات شود و پس از دستگیري دوبارۀ پندار، آنها گروهي تشکیل ميو غلام قاتل روبرو مي ابدي

شود و غلام قاتل از کند. ناصر ابدي نیز کشته ميبرد و از آنها جدا ميادامه دهند، ولي رئیس زندان پندار را از آنجا بیرون مي

رود. سرانجام پس از گذشت سه سال حبس از زندان آزاد میشود. زماني که به زندان انفرادي ميکند. خالد نیز زندان فرار مي

 بیند که مأموریان حوزه نظام وظیفه منتظرند تا او را به سربازي ببرند.شود دم در ميآزاد مي

شخصیت اصلي زمین سوخته به توان خالد را احمد محمود رمان زمین سوخته را به یاد برادر شهیدش نوشته است. مي

اش کشد. خالد به شدت وابستۀ مادر و خانوادهسال و ورزیده است، البته گاهي سیگار ميشمار آورد. او برادر راوي، میانه

 (.49: 1357است )ر.ک. محمود، 
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ثریا در اغما بسیار زیاد است. نویسنده در این رمان دیدي منفي نسبت به هاي رمان تأثیر جنگ و پیامدهاي آن بر شخصیت

شود تا آنجا که در رمان کشتۀ عشق به یک نگاه بینابیني و حتي مثبت تر مياندکي متعادل 62جنگ دارد. دید او در زمستان 

 گردد.بدل مي

ر اغما بیشتر نتیجۀ فشاري است که به ذهن جلال هایي از طبقۀ پایین و فقیر ولي با اخلاص در رمان ثریا دظهور بسیجي

هاي پاریس است و از همین ها و کافهها، هتلاستانبول، خیابان-شود. بستر حوادث ثریا در اغما راه دراز تهرانآریان وارد مي

نگ دکتر هاي رمان، همه افرادي از طبقات متوسط و مرفه جامعه کساني چون استاد دکتر کوهسار، سرهروست که شخصیت

هاي خارجي، سرهنگ علوي، نادر پارسي پور کارشناس افشار، نصرت زماني شاعر، دکتر متین مدیر عامل سابق یکي از شرکت

 ارشد، فیلمساز، نویسنده و صاحب انتشاراتي هستند.

میرصادقي رمان آورند. از نظر هاي کلیددار به حساب مياش از رمانپردازيرمان ثریا در اغما را به خاطر نوع شخصیت

هاي اند و این اشخاص با نامهاي آن از روي الگوي اشخاص معروف و واقعي برگزیده شدهکلیددار رماني است که شخصیت

هاي داستان همچون کلیدي است که خواننده هاي شخصیتها و خلاقیتاند. ویژگياي در رمان معرفي شدهداستاني و استعاره

 (.123: 1388شوند )میرصادقي، ها رمان کلیددار نامیده ميکند، به همین دلیل این نوع رماناشخاص ميرا موفق به شناخت 

هاي رمان تا حدودي تصویر اشخاص معروف و اي دارد. شخصیتها اهمیت ویژهپردازي در این نوع رمانشخصیت

ها را رصد کند که و نحوۀ نگرش شخصیت اي خصوصیات شغلي، روحي، فکريشده هستند. نویسنده باید به گونهشناخته

پردازي نویسنده در هاي داستان برایش قابل باور باشند. در این نوع شخصیتاگر خواننده آن اشخاص را نشناسد، شخصیت

هاي مورد نظرش باشند و هم به خودي خود در متن داستان دهندۀ شخصیتپي آن است که قهرمانان داستان هم بازتاب

هاي رمان ثریا در اغما همزمان این دو ویژگي را ندارند، وي داشته باشند. از نظر جمال میرصادقي، شخصیت حضوري طبیعي
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برداري فوري از آنها و مشخصات زیستي و هاي رمان ثریا در اغما ... بیشتر به عکسنویسد: »در شخصیتدر این باره مي

 (.215: 1388نحوۀ فکري آنها اکتفا شده است.« )میرصادقي، 

تواند اسماعیل فصیح به دنبال این است که شخصیت ثریاي در اغما از آغاز تا پایان محور داستان باشد. چنین شخصیتي نمي

ها پویا نیستند. .... گیرند، باشد. بنابراین شخصیتهایي که تصادفي بر سر راه همدیگر قرار ميعامل پیونددهندۀ شخصیت

برد )همان، گذرد که داستان را در خود فرو ميوند همه چیز در رکود و تکراري ميشتر یا متحول نميها روشنشخصیت

پردازي پردازي مستقیم استفاده کرده است. وي شیوۀ شخصیت(. فصیح در رمان دل کور به ندرت از شیوۀ شخصیت940

کند هاي داستاني را آشکار ميخصیتغیرمستقیم را بیشتر مدنظر قرار داده است. نویسنده با کاربرد این شیوه وجوه متفاوت ش

هاي خاص تصویري هاي داستاني و یا به عبارتي نقش کنشي در موقعیتو خواننده از طریق تحلیل اعمال و رفتار شخصیت

هاي داستاني با حرف زدن و گفتار ماهیت وجودي خود را در داستان آورد. شخصیتها داستان به دست ميروشن از شخصیت

 شود.د و خواننده از طریق نوع گویش، زبان و کلام آنها متوجه نوع آنها وي ميکننآشکار مي

گذاري اشخاص داستان، به معاني کتابي اسامي نظر ها تعمدي بوده است و نویسنده در نامگذاري شخصیتدر این رمان نام

صادق به عنوان راوي داستان به معني راستگو، داشته است و نام هر یک را متناسب با شخصیت آنها انتخاب کرده است، مثلاً 

داشتني دارد و مختار به معني اختیاردار در رمان نیز چنین نقشي را ایفا رسول به معني برگزیده شخصیتي مهربان و دوست

اهري هاي داستان برگزیده است. توصیف قیافۀ ظهایي ساده، اما بامعني براي شخصیتکند. بنابراین فصیح آگاهانه ناممي

 پردازي مورد توجه نویسنده واقع شده است.ها به عنوان یکي از ابعاد شخصیتشخصیت

ها و کارکردهایي که در داستان دارند به انواع مختلفي هاي نقشهاي مختلف و بنا بر قابلیتهاي داستاني از دیدگاهشخصیت

هاي اصلي و ن به دو دستۀ کلي شخصیت شخصیتشوند؛ آنها بر اساس میزان تأثیرگذاري خود در داستابندي ميتقسیم

ترین حوادث داستاني را هدایت شوند. اگر شخصي بیش از دیگران تأثیرگذار بوده و بتواند مهمهاي فرعي تقسیم ميشخصیت

شود. شخصیتي که تأثیر چنداني بر سازي از آن باشد، شخصیت اصلي داستان نامیده ميدار بخش سرنوشتکند و خود، عهده

 شود.گیري حوادث اصلي ندارد و حوادث بدون حضور او نیز قابل وقوع باشد شخصیت فرعي نامیده ميروند شکل

شوند: شخصیت اصلي درجه یک و شخصیت در رمان دل کور شخصیت اصلي و فرعي هر کدام خود به دو دسته تقسیم مي

بندي از آن جهت است . دلیل این تقسیماصلي درجه دو و همچنین شخصیت فرعي درجه یک و شخصیت فرعي درجه دو

هاي رمان با وجود اصلي و یا فرعي بودن نسبت به درجه حضورشان و تأثیري که در حوادث و رویدادها که برخي شخصیت

ۀ میزان نقش دهندبندي ذیل نشانتر. تقسیمتر از بقیه حضور دارند و گروهي برعکس منفعلدارند متغیر هستند. گروهي پرنقش

 هاي داستان است.صیتشخ

 . جلال آریان2-4

هدف در جنگ حضور داشته است. »... والله من یک داند؛ بيپسر ارباب حسن است خود را غیر سیاسي و غیر جنگي مي

طرف نیست به خصوص وقتي (. او یک ناظر است، اما بي84: 1388ام سیاسي و جنگي نیستم« )فصیح، کارمند ساده در حاشیه

داند. آریان همانند ها ميپردازد. او هیچ وقت غمگین نیست، اما نگران است. پاییز را بهترین فصلتوصیف مهاجران ميکه به 

ها و بارها حضور (. در کافه113ام به او نه بگویم.« )همان: لیلا قدرت نه گفتن و جواب رد دادن ندارد. »هیچ وقت نتوانسته

فروشد. در کشتۀ عشق کشد. ازخودگذشتگي دارد. براي مخارج ثریا انگشترش را ميمي نوشد. سیگاریابد، اما شراب نميمي

داند. انگشتري که برایش مي –بزرگي آنابل -دهد، چون این انگشتر را هدیۀ یک آدم هم انگشترش را به احمد عدنان مي

آن راوي را بر آن داشته تا زندگي گاوها  (. جنگ و پیامدهاي208بسیار ارزشمند است. »خودم انگشتر داشته فروختم« )همان: 
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(. راوي در برابر 230ها ببیند. »ما چیزي براي خوردن نداریم. گاوها وضعشان بهتر است« )همان: را بهتر از زندگي انسان

 دهد. زند، در دل خود عصباني است و به او دشنام ميسخنان دلال که علیه حکومت حرف مي

اطلاع خبرند که حتي سرهنگ ارتشي در پاریس از خبرهاي جنگ بيي از مردم ایران به دور و بيایرانیان مقیم پاریس به حد

کند و از من اخبار جنگ ایران گوید: »شراب بوردو کوفت ميخبر از جنگ مياست. راوي به طنز دربارۀ سرهنگ ارتشي بي

 (.84خواهد« )همان: را مي

اي داشته است: »یک بار آن موقع کند که دو بار از خدا خواستهرود. او اقرار ميرود، اما به کلیسا ميآریان به مسجد نمي

(. او 181خواستم خدایا بگذار این بچه ]ثریا[ زنده بماند« )همان: که زنم در بستر مرگ بود. امشب هم براي خودم چیزي نمي

 گیرد.بعد از بیرون آمدن از کلیسا احساس بهتري دارد و روحیه مي

حوصله، ناآرام، بیمار و همچون ثریا گرفتار مرگ و زندگي است. »مردي نزدیک یان شخصیتي پیر و سرگشته، بيجلال آر

با حرکت یواش  -رود عین مرحوم چارلي چاپلین است کند، وقتي راه ميپنجاه سال که امسال بین بودن و نبودن الاکلنگ مي

ین خوکي است که آسم گرفته باشد. از اینها گذشته خوشگل و اش عکشد، سینهفیلم صورتش مرباي هویج وقتي نفس مي

 (.12برو است« )همان: سالم و تودل

بار جنگ او را به عنوان یک ترین میدان نبرد جنگ ایران و عراق حضور داشته و تصاویر مهیب و دهشتاو در آبادان اصلي

جا یاد خاطراتي از جنگ و افراد با سفر به گذشته جابهایراني دلسوز به این روز انداخته است. در طول رمان جلال آریان 

آورد. آریان شخصیتي گردد و آبادان درگیر جنگ را به یاد ميافتد. جلال آریان مرتب به گذشته بر ميمرتبط با جنگ مي

برد، کابوس هتلي به سر ميبیند. هنگامي که در استانبول در نوستالژیک دارد. در خواب و خیال خود تصویر آبادان ویران را مي

هاي دختر کاتوزیان هم که چند ساعتي بیشتر از عملش آید. »صداي ضجهجنگ و آبادان زیر آتش تیر و توپ به سراغش مي

اش گذرد و تازه فهمیده که علاوه بر قطع پایش پدرش هم کشته شده و مادرش هم درد شکم ترکش خمپاره خوردهنمي

گاه گشاید: »گههاي جنگ خویش را نیز ميگاه درون آشفته از کابوس(. او گاه و بي28ان: شود« )هماي قطع نميلحظه

 (.99مونن« )همان: خوام به یادم بیاد یکهو هجوم میارن و ميهایي که نميصحنه

مدتي در جلال در رمان ثریا در اغما از نظر شخصیتي و اصالت به طیف روشنفکران و تحصیلکردگان اروپا تعلق دارد. او 

حوادث جنگ و پیامدهاي آن بر او تأثیر گذاشته است. او در برابر این طایفه که روزي  57ایران مانده، فضاي پس از انقلاب 

کند. تقابل ایستد و نه تنها با آنان تضاد فکري دارد، بلکه از حکومتي که مورد نفرت آنان است، دفاع ميبه آن تعلق داشته مي

رسد؛ زیرا که در میان این طایفه دوستاني دارد و از طرفي دلبستۀ معشوقۀ پیشین )لیلا( طقي به نظر نميآریان با این طیف من

آزاده است که به همین گروه تعلق دارد؛ به عبارتي دیگر، رابطۀ علت و معلولي در این ماجرا رعایت نشده است. جلال 

هاي ناشي از آن به شدت متأثر و شرایط جنگ و نابساماني اي به خود گرفته است. او از اوضاع ایران درشخصیت دوگانه

رود و در جستجوي اش هتل به هتل و کافه به کافه ميرفتهدردمند است و از طرفي در جستجوي شادي و عشق ازدست

؛ از سویي گردد. میرعابدیني بر این باور است که »فقط رمان نیست که دوپاره است، جلال نیز وجودي دوپاره داردتسلایي مي

نمایاند، اما جلال هاي آبادان همسویي و همدردي خود را با شرایط موجود ميدل به اینجا بسته و در صحنۀ گمرک و صحنه

روشنفکراني که در نخستین از سوي دیگر نوستالژي یک شادي گمشده و دلتنگي روزگار رفته را نیز دارد. او اعتقادي به شبه

گذرانند، ندارد، اما بارگي و دلالي ارز مياند و روزگار را به میگساري، زنز آن از ایران گریختههاي انقلاب و حتي پیش اسال

زدگي از خودش زدگي از آنها نشانگر دلشود. پس دلنوعي دلبستگي دروني به شیوۀ گذران آنان دارد و به طرفشان کشیده مي

نامد. از نظر بعضي از منتقدان راوي داستان ور و درب و داغون ميپول را لاشخهم هست. بیهوده نیست که ایرانیان مهاجر بي
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گیري است. گزارشش از محیط و طرز زندگي و عقاید مهاجران مغرضانه است که بیشتر بدبین و مشکوک گر سختنظاره

شیده است تا پرست، با این همه حضور در وقایع جنگ ایران و عراق به او مقام اخلاقي شامخي بخاست تا قهرمان و وطن

 (.942: 1377اش بداند« )میرعابدیني، خود را والاتر از مهاجران پاریسي

داند که تنها به خوشي سرگرم هستند و نگر است. همۀ مهاجران را افراد فراري سیاسي و دزد ميآریان شخصیتي منفي

حالا دارد یک آهنگ آبکي را با سوز و گداز  داند. »خوانندۀ مهاجرموسیقي خواندن آنان را هم براي ایران آبکي و دروغین مي

 (.164: 1388خواند« )فصیح، دربارۀ ایران مي

دوستي که کشورش گرفتار آتش جنگ و دوستي دلسوز است. شخصیت میهنهاي فراواني دارد. او وطنآریان دلمشغولي

بین مرگ و زندگي است. معشوقۀ پیشینش لیلا اش در بستر بیماري و اغما تجاوز بیگانه است. دایي فداکاري که خواهرزاده

کشاند. تأمین هزینۀ بیمارستان و مشکلات تهیۀ ارز لازم او را به چنگ اش ميرفتههاي ازدستآزاده او را به جستجوي شادي

گانه، تنها، برند. جلال مردي بیکشاند. به تعبیر فصیح او و همگنانش مثل ثریا در اغما به سر مياي ميبردارهاي حرفهکلاه

معناست. دلخوش نیست، نه تاب و توان ماندن در غربت دارد، نه مرده است که همه چیز برایش پوچ و بيناامید، خسته و دل

گوید: »ما کجا داریم روي خوشي اندر وطن. به هیچ جا دلبسته نیست و هیچ جایي براي مأوا گرفتن ندارد. از زبان مطرود مي

زده است که سفر خود را جانبدارانه (. مسافري بیمار و کابوس65هاست« )همان، ل ما بیچارهبریم؟ هر چي بلا هست ما

تازد و لحنش به هزل و هجو کند و به آنان ميگیري ميکند. هنگام سخن گفتن از ایرانیان مقیم خارج موضعگزارش مي

هاي دهد و طرحمسفران خود گزارش ميگراید. جلال شاهدي است خسته و دلمرده که با موضعي مشخص از وضعیت همي

 (.939: 1377کشد )میرعابدیني: اي از مهاجران ميزدهشتاب

 گیری   نتیجه _3

ناپذیري داستان به آن بستگي دارد. در واقع پذیري یا توجیهنویسي رکني است که توجیهپردازش شخصیت در داستان

باشد که نویسنده یا راوي براي او در نظر گرفته است. براي مثال، هایي شخصیت داستان باید عملکردش متناسب با ویژگي

تواند دست به کارهایي بزند که در حد توان او نیست. مقایسۀ شود نميهنگامي که فردي با شخصیت ضعیف معرفي مي

یا در اغما، پردازي آثار احمد محمود )زمین سوخته، داستان یک شهر، درخت انجیر معابد( و اسماعیل فصیح )ثرشخصیت

 هاي گوناگون صورت گیرد:، دل کور( نیز باید از جنبه62زمستان 

هاي بلند و پرماجرا است. نویسان مدرن پس از انقلاب اسلامي است. مهارتش در آفریدن داستانفصیح از پرکارترین رمان

هاي متعددش به واکاوي د. او با رمانکننویسي داستاني را آماده و به خواننده عرضه شگرد او این است که به شیوۀ گزارش

ها در جذب مخاطب به پیگیري داستان دید رمانپردازد. نوع روایت و زاویه هاي تاریخي و اجتماعي جامعۀ ایراني ميلایه

رمان ها در هر سه کمکي شایان کرده است. هر سه رمان بیاني ساده، راست، طبیعي و توأم با چاشني طنز دارند. تمام شخصیت

پردازي به شیوۀ غیرمستقیم روي آورده است. روند تئاترگونۀ اند، اما متعدد نیستند. نویسنده در شخصیتمورد بررسي متنوع

گویي ها تکها بیشتر از شیوۀ گفتگو و توصیف ظاهر بهره جوید. در این رمانها موجب شده تا در معرفي شخصیترمان

 دروني جایگاهي ندارد.

شوند. انتخاب راوي اول شخص نویسي روایت ميهر سه رمان از دیدگاه اول شخص و به سبک خاطره در آثار فصیح،

هاي فصیح غالباً روالي خطي تر جلوه کند. رمانتر و به نوعي صمیميها براي خواننده سادهموجب شده است تا فضاي رمان

فرستد هایش را به سفر شهرها و کشورها ميراوي داستانکننده دارند. تکنیک فصیح این است که اي گزارشي و سرگرمو شیوه

ها و رویدادهاي مهم تاریخي را به تصویر کشد. گیري از شیوۀ مقایسه سعي دارد تا با رجوع به گذشته شخصیتو با بهره
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ان بر اساس نوعي کند. هر سه رمهاي نویسنده را نمایندگي ميها و اندیشهراوي هر سه رمان، جلال آریان است. او دلمشغولي

هاي عاشق ناهماهنگي انسان 62اند. در ثریا در اغما تضاد میان زندگي ایرانیان داخل و خارج کشور، زمستان تضاد شکل گرفته

کور تضاد بین خوبي و بدي است. نویسنده در هر سه رمان فضاي حاکم بر جامعه را خاکستري نشان هاي ریاکار و دلبا انسان

خواني و شیون. او ي درگیر جنگ، مشکلات اقتصادي، نومیدي، فشار رواني، عزا و ماتم، تشییع جنازه، نوحهادهد. جامعهمي

تازد. هم از سوء تدبیر مسئولان و هم از اي آرماني است و بر هر ضعف و کاستي ميدر هر سه رمان به نوعي دنبال جامعه

پردازد که با خلوص نیت و با تمام وجود در راه ایش زنان و مرداني مينالد. در عوض، به ستوفایي ایرانیان مقیم اروپا ميبي

طلبان بیزار است. اندیشۀ مسلط بر رمان ثریا اند. از سودجویان و فرصتحفظ میهن جان بر کف به مقابله با دشمن برخاسته

اند و آنان را از اینکه وپا رفتهدر اغما گزارش وضعیت و موقعیت ایرانیاني است که کشور را در حین جنگ رهاکرده و به ار

کند. در رمان خبرند نکوهش ميتوجه یا بينسبت به اوضاع و احوال مملکت و جنگي که بر کشور تحمیل شده است، بي

، برخلاف رمان ثریا در اغما همه چیز در خدمت موضوع است. این داستان بر اساس سفر و دیدار جلال آریان از 62زمستان 

گیرد. هر چند موضع اصلي آن یعني ثریاي در اغما در حاشیه قرار رفتن ماجرایي عاشقانه و قدیمي شکل ميپاریس و شکل گ

هاي رمان با گفتگو دارد. رمان ثریا در اغما از نظر طرح و پیرنگ ضعیف است و به طور کلي پرداختي به سامان ندارد. صحنه

اند، به تصویر اي در منجلاب فساد غرقاي درگیر جنگ و آتش و عدهعدهروند. در این رمان جهاني مضمحل شده که پیش مي

ور در آتش جنگ آید. فضاي شهرهاي غرق در رفاه و آسایش مانند استانبول و پاریس از یک سو و تصویر آبادان شعلهدر مي

 ها از سوي دیگر بیشترین بسامد را دارد. ها و قبرستانو تصویر عزاداري

پیوندد و این فرایند از طریق سفر جلال به پاریس ها را به هم ميرمان، موضوع خروج از کشور بسیاري از شخصیتدر این 

ها گیرد تا افراد را به نوعي به هم مرتبط کند و راوي بتواند به رصد زندگي مهاجران بپردازد. بیماري مغزي، خوابشکل مي

تر بیان کند. جلال آریان به عنوان راوي در زد تا از این طریق مفاهیم را روشنانداهایش او را در مسیر مقایسه ميو کابوس

ها و بارها هایش بین بیمارستان و هتل محل اقامت و همچنین حضور در کافهطرف نیست. او با آمدورفتاین رمان شاهدي بي

قتضاي داستان و به بهانۀ بیماري مغزي با کند و به ابه شیوۀ گفتگو و گاهي با بیان مشاهداتش به پیشبرد داستان کمک مي

پردازد. روایتي ساده و توأم با طنز دارد. افعال روایت این رمان غالباً زمان حال استمراري هایي کوتاه به گذشته ميبازگشت

ه هستند؛ گویي همه چیز در لحظۀ گفتگو در جریان است. موضوع رمان ثریا در اغما، جنگ و پیامدهاي آن است، اگر چ

هاي سیاسي پس از انقلاب، جنگ تحمیلي و مایۀ اصلي این رمان را ناآراميموضوع اصلي آن همان ثریاي در اغماست. درون

هاي تفاوت هستند، از دغدغهاي در داخل یا خارج نسبت به جنگ بيدهد. اینکه عدهزندگي ایرانیان مقیم پاریس تشکیل مي

ماند. فرماست که تا پایان رمان ناپویا و ایستا ميهاي این رمان حکممال شخصیتنویسنده است. نوعي تکرار و رکود بر اع

 هاي آن نیز ایستا هستند. ثریا شخصیتي راکد ایستا و غیر پویا است.بنابراین شخصیت

اداي  خواهد تا راوي داستان بیشترپویاست او راوي ناظر است. اگرچه نویسنده ميجلال آریان در این رمان شخصیتي نیمه

دهد. گیر که زندگي ایرانیان مهاجر را مغرضانه گزارش ميپرست را در بیاورد، اما ناظري است بسیار سختقهرمانان وطن

معناست. آریان در سفر پاریس دچار یک زده و بدبین و ظنین است که همه چیز در نظرش پوچ و بيبیشتر بیمار کابوس

اش در پاریس دلبسته است و از سوي دیگر براي آبادان درگیر عشق قدیمي تعارض و کشمکش دروني است. از یک سو، به

بالد و به همین خاطر خود را از دیگر سوزاند. او به خاطر حضور در روزهاي آغازین جنگ در آبادان بر خود ميجنگ دل مي

متر کسي از طنز تلخ و ترین ویژگي این شخصیت زبان طنزآمیزش است، کداند. مهمهمنشینانش در پاریس متمایز مي

ماند. او نوستالژي یک عشق از دست رفته را دارد. هم از خود دلگیر و هم منتقد حاکمان است، هم ریشخندهایش در امان مي
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طلبان به تنگ اند و همچنین از دست تظاهر و تزویر فرصتروشنفکراني است که ایران درگیر جنگ را رها کردهمنتقد شبه

 آمده است.

هاي احمد محمود نیز، رمان زمین سوخته در شرایطي نوشته شده که جنگ تحمیلي آغاز شده و با شدت و رمان در میان

هاي رمانش را در کوچه و بازار دیده است، توان پي برد که احمد محمود بسیاري از شخصیتحدت ادامه دارد. به راحتي مي

اي کوتاه به زندگي نویسنده و آثار وي همچنین مروري باشد. اشارهتواند برادر شهید احمد محمود حتي شخصیت خالد مي

هاي فراواني دارد، بر خلاصۀ رمان دلیلي بر اثبات این ادعاست. نوع روایت احمد محمود در زمین سوخته نیاز به شخصیت

کشیده و مسائل آنان را مطرح  زده را به تصویرهاي دیگر جنگخواهد علاوه بر خانوادۀ خود بسیاري از خانوادهدر واقع او مي

هاي بارز این رمان است. این تعدد شخصیت در بعضي موارد باعث شده نویسنده ها از ویژگيکند. از این جهت تعدد شخصیت

هایي با نام و ظاهر هاي داستانش را نداشته باشد. در چندین مورد شخصیتحوصله یا فرصت پرداخت کامل و دقیق شخصیت

گردند. تأکید احمد محمود شوند و بدون اینکه چندان مورد شناسایي خواننده قرار گیرند، ناپدید ميان ميمشخص وارد داست

لشگر، تواند به این مشکل دامن بزند. به هر حال، شخصیت چه اصلي باشد چه فرعي و سیاهيها ميگذاري شخصیتبر نام

هایشان آشنا و عجین د. نویسندگان بزرگ گاه آنچنان با شخصیتباري است بر دوش نویسنده و نیاز به پرداخت با حوصله دار

پردازي این رمان بسیار زیاد است. محمود بیشتر از طلبند. نقاط قوت شخصیتشوند که در بستر مرگ آنان را به یاري ميمي

ها ر همۀ شخصیتهایش استفاده کرده است. تقریباً براي ظاهپردازي مستقیم و توصیف براي نمایش شخصیتروش شخصیت

ها را مانند عکسي باکیفیت تصور چند خط را اختصاص به توصیف داده و اگر خطوط کتاب را با طمأنینه بخوانیم، همۀ چهره

ها همگي به نوعي با شهید و شهادت خواهیم کرد. در زمین سوخته شش شخصیت اصلي داریم. سرنوشت همۀ این شخصیت

شود تا شاهد و راوي که برادران شهید هستند. خالد محمد میکانیک و که فرزندش شهید ميخورد. از ننه باران گرفته گره مي

هاي ایستاي آن بسیار کمتر است. احتمال هاي پویاي زمین سوخته نسبت به شخصیتشوند. تعداد شخصیتباران نیز شهید مي

الهام گرفته باشد و در رمان فرصت تغییر و ها را از خود یا اطرافیان نزدیک خود رود احمد محمود هر یک از شخصیتمي

 دهد.تحول زیادي به آنان نمي

داند، اما آن را آکنده از بدي و بینانه است. فصیح دنیا را مطلوب نميدیدگاه کلي هر دو نویسنده نسبت به مسائل خوش

اي زشت و کریه ندارند، بلکه ذاتاً چهره هاي منفي در آثار او محدودند و آنهایي که وجود دارند،پندارد. قهرمانزشتي نیز نمي

هایش از آشفتگي شان با یکدیگر متفاوتند. فصیح تنها در داستانکساني هستند که به خاطر منافع شخصي و شیوه زندگي

ر هایش از شونگرد. البته در بیشتر داستانبینانه ميهاي خود به آینده خوشزند، اما در عین حال در صحبتجوانان حرف مي

 و هیجان خبري نیست و افراد بیشتر منفعل و سرخورده هستند. 

هاي داستان پذیرند. قهرمانها پایاناي نسبت به زندگي و مردم دارد. در نظر او سختيبینانهاحمد محمود نیز دیدگاه خوش

هاي مبارزه است و در داستان توان گفت محمود، نویسندۀ رنج وها )زن و شراب(، رویگردان نیستند. مياحمد محمود از خوشي

هاي داستان احمد محمود مانند خالد، به مرام ویژه زمین سوخته به این مسئله توجه دارد. او قصد اصلاح دارد. قهرمانخود به

 پردازد.و تفکري اعتقاد دارند که براي تحقق آن به مبارزه مي
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